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بررسي رابطه فقه و سياست در عصر پيامبر 
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    چكيده  

دين اسلام، ديني سياسي است و فقه، يعني علم مناسـك و احکـام آن نيـز نـاگزير            
اي چيـنش     بـه گونـه   ) فقـه (وجه سياسي دارد، در نتيجه، منظومة احكـام اسـلامي           

ها جز در قالب تأسيس حكومت اسـلامي مدينـه ميـسر              اند كه تحقق كامل آن      شده
 تعامل  �ت در عصر پيامبر   رغم وضوح در تعامل دو حوزة فقه و سياس          شد اما به    نمي

البته نبايد فراموش کرد کـه فهـم        ) سؤال(اين دو امروزه بر ما چندان روشن نيست         
يـافتني    اي به احکـام اسـلامي، دسـت         رابطة فقه و سياست تنها در نگرش منظومه       

گفته ما را در دستيابي به        اين امر روشن است که پاسخ به سؤال پيش        ) فرضيه. (است
حجـاز بـه   » محـور  جامعـة قبيلـه   «در گـذر از     ... اهداف، نيـات و     ابزارها، خصايص،   

» در پـژوهش حاضـر تـلاش    ) هـدف . (شـود  مدينه رهنمون مـي  » محور  جامعة ولي
 از زاويـة    �شود فقه سياسي اسلامي در نخستين دورة خود يعني عصر پيـامبر             مي

ان بـه   تـو   از نتايج مقاله مي   ) روش. (اش در حوزة سياست، بازبيني گردد       زايي  قدرت
توان به تعامل فقـه و سياسـت در عـصر     اين نکته اشاره کرد که با درکِ پسيني نمي      
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 دست يافت اما راه براي اجراي فقه سياسي در حکومت اسلامي در دوران     �پيامبر
  )يافته. (معاصر با درکِ پيشيني رابطة فقه و سياست ميسر است

  :واژگان كليدي

   نظام سياسيسياست، حكومت اسلامي، ، فقه، �پيامبر

  مقدمه

تـرين و     تـرين، گـسترده     رو، مـشتمل بـر جـامع        اسلام، دين خاتم است و از همين      . الف
ترين قوانين براي تكامل حيات فردي و جمعي بشر در دو سـاحت دنيـا و آخـرت                    كامل
اي از اسـلام را       اي و منظومـه     هايي اقتـضاي درك سيـستمي، شـبكه         چنين ويژگي . است

بودن اسلام به معناي پشتيباني كردن اجزا و ابعاد آن، از يكـديگر             منظومه  . کند  گوشزد مي 
براي مثال؛ علم كلامِ آن، پشتوانه و پشتيبان علم اصول فقهش و علم اصول فقهِ آن،                . است

اسـت و  ... پشتوانه و پشتيبان علم فقهش و علم فقهِ آن، پشتوانه و پشتيبان علم اخلاقش و     
رغم تنيدگي    به. تواند به ضعف ديگر علوم بينجامد        مي نبود يا ضعف هر كدام از اين علوم       

بـراي  . علوم اسلامي، وظايف و رسالت هر علمي از علوم اسلامي مستقل و مجزا اسـت              
مثال؛ علم كلام بيشتر متكفل تنظيم روابط مكلفين با خداونـد، علـم فقـه بيـشتر متكفـل             

 ـ            يم روابـط مكلفـين بـا       تنظيم روابط مكلفين با يكديگر و علم اخلاق بيشتر متكفـل تنظ
باشد و البته ساختار روابط دروني اين علوم چنان اسـت كـه تنظـيم و عـدم                    خودشان مي 

  .گذارد ها بر ديگر علوم تأثير بسزا مي تنظيم يكي از آن
هايي چندگانه سـامان       علوم در منظومة معارف اسلامي با نظر به ملاك         بندي  طبقه. ب

اي ديگر، مثل تقدم علـم كـلام بـر            ي علوم بر پاره   از سويي، تقدم منطقي برخ    . يافته است 
علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، و تقدم منطق بـر فلـسفه لحـاظ شـده اسـت و از                       

علم فقـه   رو    از همين .ها در هدايت كلان جامعه      سويي، كارآمدي و ميزان تأثيرگذاري آن     
گيـرد، بـا نظـر بـه          ار مي هاي مياني علوم اسلامي قر      كه با ملاك نخست در رده       رغم اين   به

اش در هدايت كلان جامعه چنان اهميتي در ميان علـوم اسـلامي دارد                 تأثيرگذاري  ميزان
) فقيهـان ( به صاحبان اين علـم       �كه مديريت جامعة اسلامي در عصر غيبت امام معصوم        
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نيـز  ...  اين در حالي است كه تفسير، كلام، تاريخ، حـديث و           1.توصيه و سپرده شده است    
مـدار،    توانند متقي، سياست    همه در شمار علوم اسلامي بوده و صاحبان اين علوم نيز مي           

 وجه تمايز فقيه از ساير صـاحبان علـوم اسـلامي، نـه              باشند ولي ... شناس و   زمان و مكان  
فقـه،  . صِرف چنين صفات، بلكه انرژي و ظرفيت خود فقه براي مديريت جامعـه اسـت              

گـاه كـه بـه عـالَم          رو حكمت عملي يونان باسـتان آن         و از همين   2علم قانون مدينه است   
شـك،   بـي . كند رسد، به دليل وجود فقه در اين عالم، متوقف شده و رشد نمي  مي اسلامي

  .قوت هر حكومتي تابعي از قوت فقه آن است
: در تاريخ اسلام، فقه در دو جريان تسنن و تشيع، سرنوشتي متفاوت يافتـه اسـت               . ج

قرار گرفت  بيني تسنن استوار بود،       در نسبتي وثيق با قدرت سياسي كه بر جهان        فقه تسنن   
ضمن تحفظ بـر اسـاس عـالم اسـلامي، در           فقه تشيع   و بلكه به بخشي از آن تبديل شد و          

اين هر  . هاي وقت را پيدا كرد       قرار گرفت و دغدغة سقوط حكومت      3جايگاه اپوزيسيون 
  .دو جايگاه، الزامات معرفتي ـ رفتاري خاص خود را بر سرنوشت فقه تحميل كرده است

طورات ويژة خود نيست، در سراسر تاريخش       نظر، فارغ از ت     فقه تسنن هرچند با دقت    
تا زمان سقوط دستگاه سياسي خلافت در قرن چهاردهم هجري توسط مـصطفي كمـال             

نواخت در ذيل و ظلّ دستگاه سياسي وقت داشته است در حالي که               آتاتورك، سيري يك  

                                                  
، الاسـلام   القـضا فـي   ، عارف نكدي در كتاب      وق الرومانيه الحقبرخي عالمان اسلامي از جمله استاد فائز خوري در كتاب           . ١

ين ادعاي مستشرقين که      به ا ...  و فلسفه� التشريع ، دكتر محصماني در كتاب      بأِيِّ شرع نحكم  شيخ محمد سليمان در كتاب      
مسلمانان در عصر   اولاً  : برخي ادلة آنان عبارت است از     . اند  هاي مفصلي داده      ي متأثر از فقه رومي است، پاسخ        فقه اسلام 

هاي فراواني از آثار يوناني را به عربي برگرداندند، حتي يك مورد كتـاب رومـي را ترجمـه نكردنـد و                        ترجمه كه كتاب  
روايـت  » ...البينَه�ُ علَـي المـدعي  «ها اقامه نكرده است؛ ثانياً تعبير  كس تاكنون شاهدي بر ترجمة مسلمانان از رومي         هيچ

 ـ  ٣: ١٣٧٤جنـاتي  . (ها نداشته اسـت  در اسلام رايج شده كه جهان اسلام هنوز هيچ ارتباطي با رومينبوي است و زماني 
٦.( 

در اين ميـان، برخـي      . اند    اكثر عالمان اسلامي، علم فقه را علمي ناظر به تنظيم و مديريت رفتارهاي مكلفين در دنيا دانسته                . ٢
براي مثال؛ فقيه بزرگ حلي، مقـداد بـن         . برد  تعاريف نادر نيز از آن ارائه شده كه قلمرو فقه يا غايت آن را از دنيا فراتر مي                 

 ).٢٠: ١٣٧٤جناتي (داند  مي» آشنايي به طريق آخرت«عبداالله سيوري، فقه را عبارت از 
ي مخالف اصل نظام سياسـي        ة افراد و نهادها    مجموع ياست به ساصطلاح  در   (Opposition)يسيون    يا اپوز   مخالفان دولتي   . ٣

 .ي نظام حاکم هستند گويند که در صدد برانداز مي
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فقه تشيع به تناسب تغييراتي كه از سـويي در دسـتگاه سياسـي خلافـت و از سـويي در                     
  .هاي متفاوتي را تجربه كرده است هاي آزاد شدة تشيع پديد آمد تحولات و دوره تظرفي
رويكـرد   كـه    توان نام برد   به لحاظ تاريخي مي    1دو رويكرد عمده براي فقه سياسي     . د

، عناصر ماهوي و اصيل و منطقي       ي تاريخ ةاست كه فقه سياسي در هر دور      معتقد  نخست  
 از مناسبات تاريخي و شرايط سياسـي ـ اجتمـاعي زمانـه جـدا      ونسجم را مكه آن شته دا

بوده و   تاريخي قابل ارزيابي ن    تفكر جدا از شرايط   گويد    ميرويكرد دوم   ؛ اما   ساخته است 
اي است كـه     بندي شده  يافته و صورت   فقه سياسي در حقيقت تفكر سامان     بر اين اساس،    

 دهند دستي ارائه مي   ها و پاسخ به مشكلات زمانه با چيره         بحران  سياسي براي حلّ   يهانفق
نگارنده بر اين باور است كه ضمن توجه به عناصر ماهوي فقه سياسـي            . )٧٥: ١٣٧٥حقيقت  (

 اجتماعي هم در فهم  -گري، لازم است از شرايط تاريخي       و نيز، پرهيز از رويكرد تاريخي     
  .ماهيت و تطور فقه سياسي بهره گرفت

هايي متفـاوت و بـه طـرق           فقه را با ملاك    2پژوهان، تاريخ تطورات    كه فقه   رغم اين   به
هـا، دورة حيـات پيـامبر     بنـدي  همـة طبقـه  در . )١: ١٣٨٥پـاکتچي  (اند   مختلفي گزارش داده  

دليل اين امر آن است كه پيامدها       . اي مستقل و متمايز شناسايي شده است         دوره �اسلام
ا و نتايج آن در حـوزة  گيري فقه در اين دوره و هم پيامده         و نتايجي كه هم در فرايند شكل      

  .هاي بعدي، متفاوت است سياست در مقايسه با دوره

                                                  
 فقه ياسي مباحث سيةکلّبه  ياسيقه سفدر گذشته . كنند تعبير مي» فقه سياسي«را ) سياست(امروزه مناسبات فقه و قدرت  . ١

ايـن در   . شد  اطلاق مي جهاد  دارالكفر، دارالهدنه و     دارالاسلام،   ، از منکر  ي نماز جمعه، امر به معروف و نه       يها مثل خطبه 
 و يت قوا، مشروعيکانتخابات، تفکمثل  زمان ياسي سيها الؤ که فقه به سييها تمام پاسخحالي است كه امروزه آن را به 

 ).٤-٣: ١، ج١٣٦٧عميد زنجاني (كنند  اطلاق مي دهد، يممقبوليت دولت 
كه فقه يك علم تكاملي بوده و در تاريخ اسلام از  نظران اختلاف است، در اين بندي فقه ميان صاحب هرچند در نحوة دوره   . ٢

: ترين ادلة پيشرفت و تكامل فقه عبارتند از         برخي از مهم  . ها اختلافي وجود ندارد     ادوار متفاوتي برخوردار است ميان آن     
 ).١١٢: ١٣٨٩عظيمي (هاي فردي فقيهان  پيشرفت علوم بشري، تأثيرات محيطي و قابليت
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  ����وضعيت كلي فقه در عصر حضور معصومين

به عنوان يك قاعدة كلي بايد پذيرفت كه در تـاريخ اسـلام، فقـه سياسـي تـابعي از فقـه                      
سـي  بر اين اساس، تاريخ فقـه سيا      . )١٠: ١، ج   ١٣٦٧عميدزنجاني  (اسلامي و جزئي از آن است       

چيزي جدا از تاريخ فقه اسلامي نخواهد بود؛ بـدين معنـا كـه اوصـاف كلـي ادوار فقـه                     
  .كند اسلامي از حيث نشاط و ركود، بر ادوار فقه سياسي نيز صدق مي

 � و امامـان معـصوم شـيعه      �نخستين دورة فقه اسلامي شامل عـصر پيـامبر اکـرم          
هاي مزبـور     برخي ويژگي . كند   مي ها متمايز   هايي كلي دارد كه آن را از ديگر دوره          ويژگي

  :عبارتند از
در ايـن دوره تكـوين          1)اجمـاع     قرآن، سنت، عقـل و    (منابع چهارگانة مشهور فقه     . ١
بـراي  . ها وجود داشته اسـت      هاي اجتهادي در مورد آن      يابند و از همان ابتدا، اختلاف       مي

مثال؛ در خصوص قرآن، امكان تفسير به رأي آن، امكان تخـصيص و تفـسير آن بـا خبـر                 
 شأن نزول آيات؛ در خصوص سنت، جواز        2،»قروء« مفاهيم مثل    واحد، منظور از برخي   

؛ دربارة عقل، ميزان دخالت رأي شخـصي        ...وكتابت و نقل آن، ميزان حجيت خبر واحد         
 منظور از آن، ميزان افرادي كـه        4؛ در مورد اجماع،   3در فهم دين، زمان جواز رجوع به رأي       

كنند، از موارد تفسيربردار و اختلافي بودند كه پاسخ به هر يـك مـستلزم                 آن را محقَق مي   
 .اعِمال نوعي اجتهاد است

                                                  
منابع ديگـري مثـل استحـسان، مـصالح         . اند  ها مورد قبول    هاي فقهي، البته با تفاوت در تفسير آن         اين منابع در همة مكتب    . ١

انـد كـه فقـط مـورد قبـول برخـي از                براي فقه اسلامي برشـمرده     مرسله، سد ذرايع، اجماع، شرايع سالفه و عرف را نيز         
 .هايند مكتب

آيـا  : ، اختلاف شده كه٢٢٨آية شريفه بقره،  در سورة مباركه    » و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء     «ية    در خصوص آ  . ٢
 ).٣٤٦: ٢طباطبايي، ج (منظور از قروء، حيض است يا طهارت؟ 

اند كه در آن،      اهل سنت تمسك به رأي شخصي در فرايند اجتهادورزي را از نامة خليفة دوم به شريح قاضي استنباط كرده                  . ٣
: ٣ج   ،١٣٨٠اصـفهاني    (:تمسك به رأي شخصي در صورت فقدان حكم در قرآن و روايات، جايز شمرده شـده اسـت                 

١٣٦.( 
اين در .  باشد�در ميان تشيع يك منبع تبعي است و تنها در صورتي حجيت دارد كه كاشف از قول معصوم   » اجماع«منبع  . ٤

 ).١٥٩: ١٤٢٧ي  مکارم شيراز( مهم است ياراهل سنّت بسحالي است كه منبع مذكور براي 
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 از جانـب    �رغـم فـراز و فرودهـايي كـه در حيـات سياسـي امامـان معـصوم                   به. ٢
نشيني،   تفاوت خانه هاي م   گرفت كه تبعاً، تحميل وضعيت      هاي وقت پيدايي مي     حكومت

و در  » دورة حـضور   «تـوان از ايـن دوره بـه         براي آنان بود، همچنان مـي     ... زندان، تقيه و  
هـا و   اين ويژگي در كنار وجـود پديـده   . دسترس بودن حجت الهي در ميان مردم ياد كرد        

فروع جديد، باعث شده تا حداقل در شـرايطي كـه ايـن دسترسـي بـه سـهولت انجـام                     
 توسـط   �هـاي فقهـي يـا اسـتنباط احكـام الهـي از كـلام معـصومين                 گرفته، تلاش   مي

هاي غيرمعصوم، محدودتر انجـام پـذيرد و بيـشترِ نيازهـا بـا پرسـش و پاسـخ از                      انسان
هاي فقهي و     به عبارت ديگر، بيشترِ تلاش    . )١٠٨: ١، ج   ١٣٨٦جناتي  ( برطرف گردد    �معصوم

 صورت گرفتـه كـه پـس از         �استنباطي اين دوره توسط برخي شاگردان امامان معصوم       
 بزرگواران محدود يا ممنوع گرديده       شان به آن    آشنايي با دين و احكام اسلامي، دسترسي      

 .است

اند، از    نپذيرفته) خليفه( و در مقام امام      �هرچند اهل سنت، امامان شيعه را معصوم      . ٣
انـد، كمتـر در    آنجا كه خود به موقعيت برتر علمي آن بزرگواران معتقـد و معتـرف بـوده           

اين مسئله در كنـار اعتقـاد       . اند  ها اختلاف ورزيده    هاي آن   محتوا و الزامات عمليِ فرموده    
ث شده تا دورة مـذكور بـه        شيعه مبني بر عصمت و آگاهي امامان مذكور به علم لدنّي باع           

دورة «نـه  » دورة آمـوزش ديـن  «هاي بعد، بيـشتر   هاي مرسوم در دوره   دور از قيل و قال    
 به ديگر گفته، نبود اختلاف و قيل و قال بسيار سبب گشته تا در               1.باشد» پژوهش در دين  

رو نباشـيم، بلكـه آرامـش دوره از ايـن          وبـه مباحث ديني ر  » تورم«دورة مذكور صرفاً با     
 .معرفت ديني دارد» تكامل«حيث بيشتر حکايت از 

تـوان آن را در سـه         رسـد، مـي     هاي كلي دورة مذكور، به نظر مي        با قطع نظر از ويژگي    
  :مرحلة متمايز از يكديگر به شرح ذيل، فهم و تبيين كرد

                                                  
 حقيقت، دورة تشريع احكام الهي دورة آموزش دين به پيروانش است و از آنجا كه دورة آموزش اسلامي از منظر شيعه                در. ١

توان به صراحت گفـت        سال است، مي   ٢٣و از منظر تسن     ) م تا غيبت آخِرين حجت الهي     از بعثت پيامبر اسلا   ( سال   ٢٦٠
 .كه انديشة شيعي ظرفيت و آمادگي بيشتري براي مديريت جهانِ به ظاهر بدون حجت الهي دارد



 

٧

  ه نظام سياسي مدنيتعامل فقه و سياست در گذار از نظام سياسي قبيله ب

 به معناي دقيق كلمه، عصر تشريع دين اسـت کـه در             �دورة حيات مبارك پيامبر اسلام    
آن، احكام الهي از جانب خداوند به رسـولش نـازل و از طريـق ايـشان بـه مـردم ابـلاغ                       

 بوده و در اديان پيشين نيز سابقه داشته،         1 هرچند برخي احكام اسلامي، امضايي    . گردد  مي
توجه بـه تمـايز احكـام تأسيـسي و          . ها تأسيسي و براي مردم نامأنوس بود        ري از آن  بسيا

 ـا از  منحصراًرا امضايي از اين روي مهم است كه بدانيم شرايط و مفاد احكام تأسيسي        ةدل
 ـين در حالي است كه دربارة احكام امضايي         ا.  به دست آورد   توان  ي م يشرع  بـا   تـوان   يم
 ـ يجيبه نتـا  رايج حتي در غياب شرع      ف  ة معتقدات مردمان و عر    مطالع بـه ديگـر    . يد رس

 خاص خود در برابر فهـم عرفـي، بيـشتر از             پذيري  گفته، احكام امضايي به دليل انعطاف     
  .توانند موضوع  و محمل اجتهادورزي باشند احكام تأسيسي مي

بر اساس اعتقـاد اهـل   . عصر تشريع به لحاظ زماني از نظر شيعه و سنّي متفاوت است  
 اسـت و در  �سنت، آنچه متن دين را رقم زده، قرآن كريم و روايات شخص نبـي اكـرم        
شود اما بر اسـاس       اين صورت، دورة تشريع، فقط به دورة حيات آن حضرت محدود مي           

هـا بـه واسـطة تعلـيم          گردد، آن    وحي نازل نمي   �اعتقاد تشيع، هرچند بر امامان معصوم     
شان نـه     اند و از اين روي، سخنان         محتواي لوح محفوظ الهي علم يافته      به   �پيامبر اسلام 
 �كه خود مشرع هستند، بلكه از اين روي كه در تـداوم كـلام پيـامبر اسـلام                   به دليل آن  

) تسنن(به ديگر گفته، برخلاف عامه      . )٤٠: ١٣٨٩عظيمي  (شود    است، متن دين محسوب مي    
 بوده و فعل، قول و تقريـر        � تقرير پيامبر اسلام   ها منحصر به قول، فعل و       كه متن دين آن   

ها هستند، متن دين تشيع شامل فعل، قول و تقرير همة ائمه              شان حاشيه بر آن متن      خلفاي
 و بازتـاب    »كُلُّهم نور واحـِد   « است؛ چرا كه بر اساس اعتقاد تشيع، معصومين          �معصوم

  . هستند�فعل، قول و تقرير پيامبر اسلام

                                                  
 حِـضانت    حـق  ي، خـصوص  يـت  مالک ، اعتبار ار عقد ضمان، اعتبار نکاح     اعتب يع، ب يتحل: عبارتند از  ييامضا احکامبرخي  . ١

يي چنـان    در برخي احکام امضارسد اسلام م به نظر مي حرايها  جنگ در ماهيت ممنوع و اطفال، اعتبار عقد اجاره، صلح    
 .يد آن را شِبه تأسيسي دانست تغييراتي داده که با
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 و همچون اهـل       تشكيك كرده  �ر وجه تشريعي كلام امامان معصوم     برخي شيعيان د  
االله   آيـت . انـد    دانـسته  �سنت، دورة تشريع را منحصر به زمان حيات حضرت رسـول          

كـلام ائمـة    : نويـسد   سبحاني از مراجع تقليد معاصر شيعه در پاسخ بـه ايـن ترديـد مـي               
  : مصادر مختلفي دارد كه عبارتند از�معصوم
 پـدران  يق از طر ياواسطه   ي را ب  يث احاد � معصوم يشوايانپ: � اکرم نقل از پيامبر  ) ١

  ؛کنند ي نقل ميگران دياخذ و برا �بزرگوارشان از رسول خدا
 نگـارش يافتـه و      � و املاي امـام علـي      �كتابي كه به انشاي پيامبر    : �كتاب علي ) ٢

اکنون  و هم  بارها از آن استفاده کرده و حتي در اختيار برخي خواص قرار گرفته               �باقرين
 در ابـواب مختلـف      يعهالـش  وسـائل  ويژه  به يعه ش آثار روايي  آن در    يث از احاد  ي بخش يزن

  ؛موجود است
 ـيقسمت �امامان معصوم: استنباط ويژه از قرآن  ) ٣  را از کتـاب خـدا و   ي از احکام اله
  ؛کردند ياستنباط م  اي كه ديگران عاجز از آن بودند، ونهبه گ موجود يها سنت
 از جهان   ي اسرار ، نبودند يامبر پ هرچنددهد که    ي خبر م  ياز افراد كريم  قرآن  : الهام) ٤

 يهـا   انـسان ي که برخيست نبودن مانع از آن ن     ي نب ه است، پس،  شد يها الهام م    بر آن  يبغ
 چنـين  يقَين فـر  منقـول از   ي اسـلام  يـث در احاد . يرند قرار گ  يوالا مورد خطاب الهام اله    

هـا سـخن      فرشـتگان بـا آن     ، باشـند  يـامبر  پ ينکـه  کـه بـدون ا     يکسان (ث محد رادي را اف
  .)٧: ١٣٨٤سبحاني (اند  ياد کرده) گويند يم

طور كلي دربارة وضعيت فقه و مناسبات آن با مقولة سياست در عصر حيات پيامبر                 به
  : ذيل اشاره كردتوان به نكات مهم  مي�اسلام
به تدريج و مناسـب     ) اعم از نزول قرآن و صدور روايات      (از آنجا كه تشريع احكام      . ١

 زمان تكوين و تحقق تام دو منبع مذكور طـولاني           1با شرايط زمان و مكان صورت گرفته،      
گـردد كـه كـلام حجـت       بر اين اساس، نظر به اينكه اساساً فقه زماني آغاز مي          . بوده است 

                                                  
بايد توجه کرد كه تمام آيات و روايات به تَبع يك شأن نزول از قبيل سؤال سائل يا اتفاق و رخداد عيني صـورت نگرفتـه،                         . ١

كـرده    شده و براي مـسلمانان رمزگـشايي مـي           نازل مي  �اي آيه يا آياتي بر پيامبر اسلام        گونه مقدمه بلكه گاه بدون هر   
 .است



 

٩

توان    هرچند نمي  2.ناميد» دورة پيشافقه « دورة تشريع را بايد      1 تمام شده باشد،   �معصوم
انكار كرد كه حتي در همين دوره نيز با تكيه بر همان انـدازه از قـرآن و روايـات تنزيـل و       

 تفـاوت مهـم     .صورت گرفته اسـت   ) تلاش فقهي ( يافته، در مواردي چند اجتهاد       صدور
و در  » جعـل «دورة پيشافقه و دورة فقه در اين است كه در دورة پيـشافقه، احكـام الهـي                  

البته قابل توجه است كه همة احكام اسلامي، ويژگي جعل          . شوند  مي» كشف«دورة فقه،   
 هستند و منظور از امضا آن نيست کـه تغييـري در             اي امضايي   و تأسيس ندارند، بلكه پاره    

ها صورت نگرفته است بلكه ممكن است با قيد و قيودي چنـد، تغييراتـي محـدود در        آن
اغلـب  بـراي مثـال؛   . ايجاد شده باشـد ) احكام موجود در ملل و نِحل قبل از اسلام        (ها    آن

وديعـه، و عاريـه، همچنـين       معاملات از قبيل صلح، اجاره، نکاح، مضاربه، مزارعه، هِبه،          
روزه، غـسل، حـج و قربـاني همچنـين قـسمتي از احکـام               : قسمتي از عبادات، همچون   

 3.اند و نه تأسيسي جزايي مانند ديات و قصاص بنا بر نقل مشهور فقهاي اسلام، امضايي

ترين منبع فقه اسلامي، قرآن كريم است كه از طريق نـزول آيـات آن،                 اولين و مهم  . ٢
 سوم آيات در مكـه بـوده كـه بيـشتر      نزول دو. يابد تشريع در اين عصر معنا و مصداق مي 

دعوت به توحيد، ايمان به خدا، اعتقاد به قيامت، ايمان به پيامبران       (ل اعتقادي   دربارة اصو 
است در حالي که حدود يك سوم آن در مدينـه و بيـشتر دربـارة اصـول                  ) ها  و صفات آن  

بـر ايـن   . باشـد  احكام فقهي اعم از عبادات، معاملات، احوال شخـصيه و سياسـات مـي         
 در �كارگيري آن پـيش از هجـرت پيـامبر       دي به اساس، از آنجا كه زمينة اجتهادي و مبا       

وجـود نداشـته، مـسئلة      ) اصـول احكـام   (مكه وجود نداشته؛ چرا كه اساساً موضوعش        

                                                  
هاي مهم فقه  توان به يكي از فرقه شود كه كلام حجت الهي تمام شده باشد، مي        ن نكته كه فقه زماني شروع مي      با اذعان به اي   . ١

شود در حـالي کـه تـشيع،      تمام مي�از آنجا كه حجت الهي از منظر تسنن با رحلت پيامبر اسلام  . شيعي و سنّي پي برد    
د، حتي پس از ارتحال آن بزرگوار، كلام الهي را در سنت            دان  مي» حجت«و نه آخرين    » نبي« را آخرين    �پيامبر اسلام 

 .بيند  پس از او تداوم يافته مي�دوازده معصوم
رود، از سرِ مسامحه بـوده و         كلمة فقه به كار مي    ) عصر حيات پيامبر اسلام   (بر اين اساس، در اكثر مواردي كه در اين بخش           . ٢

 .در اصل، احكام فقهي مراد بوده است نه تفقه
 :بقـره (ه بـه عنـوان قبلـه         کعب يين، تع )۲۸ :توبه(حرمت ورود مشرکان به مسجدالحرام      : برخي احكام تأسيسي عبارتند از    . ٣

 .)۲۳ :نساء( مرد با دو خواهر يکزمان  ازدواج همحرمت ربا، حرمت   و)۱۴۴
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 بررسـيد و بـر ايـن        �اجتهادورزي در عصر تشريع را بايد از زمان هجرت پيامبر اسلام          
 .)١٠٤ :١، ج ١٣٨٦جناتي (است مدينة منوره اساس، نخستين مكان پيدايي مبادي اجتهاد 

 ايـن دوره آن اسـت كـه حكـم نهـايي             1نكتة قابل توجه ديگر دربارة احكام فقهي      . ٣
باره تشريع نشده، بلكه گاه در چندين مرحلـه و بـه صـورت               احكام مذكور ضرورتاً يك   

ا توجه به ضـعف آگـاهي       اين است كه ب   تشريع تدريجي    فلسفة   2.تكميلي بيان شده است   
مسلمانان، تا چه رسد به غيرمسلماناني كـه در حـال تحقيـق دربـارة اسـلام بـوده و                      تازه

شان از  توانست به اعِراض    متمايل به پذيرش آن بودند، بيان دفعيِ كلّية قوانين اسلامي مي          
 برخي. ويژه آنكه هنوز حلاوت ناشي از خُلق ديني را حس نكرده بودند        به 3دين بينجامد؛ 

نماز که نخست دورکعتـي  : ها به تدريج بيان شده عبارتند از از احكامي كه حكم نهايي آن     
رکعتي و دورکعتي و در پنج وقت         و فقط در صبح و شام و سپس به گونة چهاررکعتي، سه           

واجـب بـود و سـپس زکـات         » فطـره «تشريع شده است؛ زکات كه در آغاز فقط زکات          
اي كه به صورت تـدريجي حكـم          ه بر احكام ايجابي   علاو... هم اضافه گرديد و   » اموال«

بـراي مثـال؛ تحـريم      . ها بيان گرديده، برخي احكام سلبي نيز چنين بوده اسـت            نهايي آن 
ه اسـت؛ داشـتن     خَمر كه ابتدا اسلام نسبت بدان ساكت بوده و سپس آن را تحـريم كـرد               
هـا و     د؛ ازدواج چندهمسري كه ابتدا جايز و سپس نوع دائم آن به چهار زن محدود گردي             

كـه نخـست اسـلام دربـارة        ... و» ايلاء«،  »ظِهار«هايي از قبيل نکاح شغِار، طلاق         طلاق
قابل توجه اين كه اصـل اساسـي دربـارة    . شان كرده است  ها سکوت و در ادامه تحريم       آن

همين اصـل يكـي از      . همة احكام اسلامي رعايت سهولت و پرهيز از عسر و حرج است           

                                                  
 باشـد،   �هاي غيرمعصوم براي استنباط احكام الهي از كـلام خـداي متعـال و معـصومين                 اگر فقه به معناي تلاش انسان     . ١

 .اطلاق فقه بر نفس احكام تشريعي با مسامحه خواهد بود
 حكم احكامِ تشريع شده، مگر به صورت ثانوي تغيير نكرده در حالي کـه تغييـر احكـام در                    � از عصر پيامبر اسلام    پس. ٢

 .يافت  به صورت اولي تحقق مي�دورة پيامبر اسلام
بر اين اساس، در زمان مـا نيـز   . مسلمانان صادق است هاي لاحق براي تازه عقلانيت تشريع تدريجي احكام حتي در زمان     . ٣

كه منجر بـه      ها به اسلام گردد نه اين       مسلمانان تعليم داده شود كه باعث تشديد ميل آن          اي به تازه    بايد احكام ديني به گونه    
 .شان از اسلام شود گيري فاصله
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کنند كه     بيان مي  1ايات فراواني آيات و رو  . آيد   احكام الهي به شمار مي     ادلة تدريجي بودن  
، )سـلامت و مـرض    (در تشريع احكام اسلامي، تكوين مكلفان از حيث شرايط جسمي           

اساساً قوام دين اسلام بـه  . مورد نظر بوده است... و) سفر و حضر(شرايط زماني ـ مكاني  
اهميـت ايـن مـسئله زمـاني دانـسته          . همين هماهنگي نظام تشريع و تكوين در آن است        

براي مثال؛ در حـالي كـه اسـلام رهبانيـت را     .  را با ديگر اديان مقايسه كنيمشود كه آن   مي
تجـويز رهبانيـت، نظـر بـه شـرايط          . داند، مسيحيت آن را جايز شمرده اسـت         جايز نمي 

تكوين انسان كه هم به لحاظ روحي و هم به لحاظ جسمي قطعاً نياز بـه جـنس مخـالف                    
 .تدارد، به معناي ناهماهنگي تشريع و تكوين اس

سيحيت، ديني اجتماعي است و از همين روي، بخش بيـشترين           اسلام برخلاف م  . ٤
بـه  . صورت مستقيم اجتماعي است يا غيرمستقيم ناظر بـه اجتمـاع اسـت              احكام آن يا به   

 تأثيرگذاري در    نخست،: جتماعي دارد ديگر گفته، احكام اسلامي سه سطح تأثيرگذاري ا       
هاي اجتماعي احكام فردي، مثلاً نماز به مثابة حكمي فردي اسـت              اجتماع از قِبل بازتاب   
شاءِ والمْنْكـَرِ       يتَنْه«اش    كه بازتاب اجتماعي   نِ الْفحَـ  ـ. )٤٥: عنکبـوت ( » عـ  دوم،  2شـود؛   يم

هاي اجتماعي احكامي كه مستقيماً ناظر به اجتماع          تأثيرگذاري در اجتماع از قِبل بازتاب     
 نمـاز جماعـت، زكـات و وقـف؛           هستند، مثل حج، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد،          

م، تأثيرگذاري در اجتماع از قِبل ارائة نهادها و ساختارهاي اجتماعي، مثل بنـا كـردن                سو
 3).نهاد ولايت فقيه(مسجد و ارائة ساختار حكومت 

واقعيت اين است كه هر سه سطح تأثيرگذاري اجتمـاعي احكـام اسـلامي در زمـان                 
از سـويي، ديانـت فـردي       . النبي وجـود داشـته اسـت           و در مدينه�   �محيات پيامبر اسلا  

العـادة     كه اخلاق حسنة فوق    �االله  ويژه در ارتباط مستقيم با شخص رسول        مسلمانان به 
                                                  

؛ )٢٨٦: بقـره (قبلنا الذين من  ربنا و لاتحمل علينا إصراً کما حملته علي     : توان به آيه و روايات ذيل اشاره كرد         براي مثال؛ مي  . ١
 .ونو ما لايطيق... ع عن اُمتي الخطأ والنّسيان؛ رف)جامع صغير(نيفبه السمحه بعثت بالح

ظاهر كاملاً فردي هستند      ها كه به    تماعي است، همة احكام، حتي آن     انسان موجودي، بالذات، يا بالاجبار و يا بالاختيار، اج        . ٢
 .نيز احكامي اجتماعي خواهند بود

نخـست،  : رو بـوده اسـت   هاي اجتماعي فقه شيعه براي فعـال شـدن همـواره بـا مـوانعي روبـه        در تاريخ اسلام، ظرفيت   . ٣
 .مهجوريت تاريخي شيعه؛ دوم، فقدان حكومت پايدار شيعي و سوم، وجود مانع غرب
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هاي مكدر را به نور معنويت روشن سازد، روزاروز افزوني يافت و از               ايشان قادر بود دل   
 -، نـوعي بازتـاب اجتمـاعي      »ن اسـت  صورت مردمان، بازتاب سيرتِ حاكما    «آنجا كه   

 �النبـي   از سوي ديگر، مديريت اجرايي احكام اجتمـاعي در مدينـه�          . يافت  اخلاقي مي 
دهد كـه در مـتن موانـعِ متكثـر، بـه               بوده و تاريخ گواهي مي     �برعهدة حضرت رسول  

از سوي سوم، بنا كردن مسجد از همـان روزهـاي     . بهترين نحو اجرا و بازتاب يافته است      
 ورود حضرت به مدينه به دستور و با مشاركت شخص ايـشان، بيـانگر اهميـت                 نخست

باشد، همچنان كه اقامة      پايگاه اجتماعي عيني براي تحقق و مديريت احكام اجتماعي مي         
هـا، كـوچ و       ها، صلح و جنگ     ساختاري اوليه از حكومت اسلامي كه در آن عزل و نصب          

کنـد كـه تحقـق       د نيز، اين مسئله را بيان مـي       كن    از منطقي روشن تبعيت مي    ... ها و   هجرت
حداكثري احكام اسلامي مستلزم وجود ساختار و ظرفي اسـت كـه امكـان آن را فـراهم                  

  .آورد
از آنجـا كـه اسـلام دينـي اجتمـاعي      . به بيان ديگر، فقه، علمِ مناسك اسـلامي اسـت        

ز تحقـق  سان كه هرگونه و هر سطح ا  آن. شود، مناسكش نيز اجتماعي است      محسوب مي 
از همـين رو حتـي در   . ناپذير فقه و سياست اسـت      عيني آن، ناگزير مستلزم پيوند جدايي     

گرفته بـه نـام اسـلام، فقـه و سياسـت              هاي شکل   ترين و سكولارترين حكومت     منافقانه
به ديگر سخن، تنها شكل قطع تعامل فقه و سياست، تعطيل كـردن فقـه               . اند  تعامل داشته 

فقه سياسي است و در تاريخ گذشتة اسلامي در همـة مـواردي             است وگرنه فقه اسلامي،     
هـاي تحقـق فقـه        رسد، مواردي بوده كه زمينه      رنگ به نظر مي     كه رابطة فقه و سياست كم     

به هر :  نيز قضيه از همين روي بوده است�در عصر حيات پيامبر اسلام. كمتر بوده است
شد تا    و سياست نيز شديدتر مي    يافت، تعامل فقه      ميزان كه فقه فرصت تحقق بيشتري مي      

دهندة مناسبات سياسـي آن زمـان،         توان گفت اساساً مفاهيم كليدي توضيح         جايي كه مي  
ه يـا دارالعهـد، دارالايمـان،        : براي مثال مفـاهيمي چـون     . مفاهيم فقهي هستند   دارالهدنَـ

ات انـد كـه مناسـب    دارالكفر، كافر حربي، كافر ذمي، صلح و جهاد همـه مفـاهيمي فقهـي        
  .كنند سياسي ـ اجتماعي آن زمان را تبيين مي
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آيـد،    و سياست در اين دوره آشكار به چشم مـي         ) اجتهادورزي(آنچه از رابطة فقه     . ٥
به عبارت ديگـر،    .  هم در فقه و هم در سياست است        �جايگاه محوري حضرت رسول   

سـت در    هم رهبر ديني و هم حاكم سياسي جامعه بودند، فقـه و سيا             �چون پيامبر اکرم  
هاي ديگر در ايـن       لذا، تفاوت مهم اين دوره با دوره      . شخص ايشان به وحدت رسيده بود     

نخـست از حيـث     : يابد  هاي لاحق، فقه از دو جهت با سياست پيوند مي           است كه در دوره   
منبع و نصوص خود، مثلاً آيات و رواياتي كه مشتمل بر حكمي صريح دربـارة سياسـت                 

مباحـث فقـه    (دهـد     تهد از اين نصوص ارائه مـي       و دوم از حيث تفسيري كه مج       1هستند
) نصوص( بيشتر از حيث منبع      �در زمان حضرت رسول   ) احكام( ولي فقه    2)استدلالي

خورد؛ چرا كه هنـوز تفـسير         خود كه همان متن قرآن و روايات بودند با سياست گره مي           
 آغاز نشده است و تفاسير خود آن حضرت نيـز، بـه             �سط غير پيامبر اسلام   نصوص تو 

كه   البته در اين  . شوند  محض ارائه شدن، نه فقط تفسير، بلكه خود تبديل به متن و نص مي             
آيا احكام صادرشده از جانب پيامبر اسلام، همه عين كلام خدا بوده يـا برخـي ناشـي از                   

شــك،  بــي. مــان اســلامي اخــتلاف اســتاجتهــادورزي آن حــضرت بــوده، ميــان عال
كوشد تـا بـا       اجتهادورزي آن حضرت به معناي اجتهادورزي فقيهان كه در آن مجتهد مي           

هاي يقيني كه در اختيار دارد نسبت به برخي نتايجي كه در ابتدا بـر او                  اي داده   تكيه بر پاره  
پنهان نيست تا با    اي بر آن حضرت        علم يابد، نيست؛ زيرا نتيجة هيچ مسئله        پوشيده است، 

با وجود اين برخي فقيهان اسلامي از جمله علامـه          . فرايند اجتهادورزي بدان دست يابد    
الآيـات و   (، علامـه عبـادي      )ارشاد الفحول (، علامه شوكاني    )شرح البدايع (الدين    سراج
حاجـب،    الدين آمـدي، ابـن      محمد بن ادريس شافعي، سيف    ، علامه ابن فورك،     )البينات

هـا بـه وقـوع        به جواز و برخي از آن     همام، علامه بهاري و علامه سرخسي،          ابن تيميه،  ابن

                                                  
صريحاً به اصلي اساسـي     ) ٢٩: فتح(» بينَهم رحماءُ الْکف¬ارِ علَي أَشِداءُ معه وال¬ذيِن الل¬هِ  رسولُ محمد« شريفة   براي مثال؛ آية  . ١

 .هاي اسلامي اشاره کرده است  و بلكه همة دولت�و استراتژيك در سياست داخلي و خارجي دولت پيامبر اسلام
رفتـه و     اش به كـار مـي       تر از معناي امروزي     كه فقه در صدر اسلام در معنايي عام         نخست اين : به دو نكته بايد توجه داشت     . ٢

بكلـه دانـستن   كه فقه به معناي مطلق دانستن احكام نيـست،    بوده است و دوم اين    » بصيرت در امر دين   «بيشتر به معناي    
 ).٣٠ ـ ٢٨ :١٣٨٩ظيمي ع. (ها ـ نه وسائط در ثبوت ـ است استدلالي احكام بر مبناي ادله و وسائط در اثبات آن
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سيد مرتضي، مالـك    :  عقلاً و شرعاً؛ و برخي ديگر از جمله        �اجتهادورزي پيامبر اسلام  
حاجب، علامه بيضاوي شافعي، ابوحامد محمـد         بن اَنَس اصبحي، قاضي ابويوسف، ابن     

علامه رازي، به جواز آن عقلاً و عدم جواز آن شـرعاً؛ و برخـي از جملـه علامـه                      غزّالي و   
، )ادعاي اجماع كـرده   : الاسرار  كشف(محمد بزودي     بن  ، علي )شفا(قاضي مالك اُندلسي    

، ابـوعلي   )قائلين به جواز را كافر خوانـده      (حزم ظاهري      بخاري، جويني، ابن   فخر رازي، 
، به عدم جواز آن عقـلاً و        )الاصول  الوصول الي علم    مبادي(جباعي معتزلي و علامه حلّي      

 .)١١٦-١١٤: ١، ج ١٣٨٦جناتي (اند   شرعاً معتقد شده

االله دهلـوي حنفـي        ولي   و شاه  هالذ¬ريِعسيد مرتضي در    از سوي ديگر، همچنان كه      . ٦
در عصر تـشريع، منحـصراً   منابع اجتهاد   اند،    ريح كرده  تص الانصاف في سبب الخلاف   در  

به ديگر سخن، اجتهادورزي در آن دوره، در غياب ديگر منابعي           . قرآن و سنت بوده است    
 قياس، استحسان، مصالح مرسله، قاعدة استصلاح،        اجماع،: كه بعدها مطرح شد از جمله     

تفاوت اجتهادورزي بر مبناي منبع     . گرفت   صحابي، و شريعت سلف صورت مي      مذهب
قرآن و سنت با اجتهادورزي بر پاية منابع مزبور در اين است كه ماهيت آن منابع مجتهـد                  

 دو  1.دهـد   قـرار مـي   » شخصي شـدن  «و  » اختلاف«را به صورت حداكثري در معرض       
ز آنكه نسبتي   ويژه در غياب تقواي الهي بيش ا        به» شدن  شخصي«و  » اختلاف«خصيصة  

از همين رو فقه اسـلامي در       . يابند  پيوند مي » زدگي  سياست«برقرار كنند با    » سياست«با  
هاي بعدي به ميزاني كه از ابتنا بر قرآن و سـنت فاصـله گرفتـه و بـه منـابع مـذكور                         دوره

 .تر شده است زده نزديك شده، سياست

ن تشريع، بلكه بيشتر تبيين      را نه فقط خود ايشا     �مفاهيم فقهي عصر پيامبر اسلام    . ٧
با وجود اين، افراد خاصي از صحابه آن حـضرت بودنـد كـه بـه دليـل آنكـه                    . کرد  نيز مي 

كاتب، حافظ و قاري قرآن و نيز مصاحبت بسياري با او داشتند، چنان در امور دين توانا و                  
 نيـاز،   توانستند احكام مربوط را تبيين كرده و حتي در شرايط مـورد             ورزيده بودند كه مي   

                                                  
الح مرسله اگر بدون دغدغة ابتنا بر قرآن و سنت و به مثابـة يـك                شريعت سلف، استصلاح و مص      تحسان،  اس: منابعي چون . ١

شك دچار نوعي نـسبيت       كه فاقد يك متدولوژي روشن و عقلاني هستند، بي          ويژه آن   منبع مستقل به كار گرفته شوند، به      
 .شوند در روش، ملاك و نتيجه مي
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انـد در ادوار مختلـف        كساني كه صلاحيت اجتهـاد ورزي را داشـته        اجتهاد بورزند، البته    
قاريـان، در زمـان     : در زمان تشريع  : اند  هاي مختلف خوانده شده       تاريخ صدر اسلام به نام    

، ج  ١٣٨٦جناتي  (مجتهدان  : محدِثان و در زمان تابعانِ تابعان     : راويان، در زمان تابعان   : صحابه

 توانايي خواندن و نوشتن نداشتند،      �به دليل آنكه بسياري از صحابة پيامبر اسلام       . )٩٢: ١
هـاي    ازمعـدود نمونـه   . )٩-٨: ١٩٧١ابـوزهره   (اندک شماري توانايي اجتهـادورزي داشـتند        

  :توان اشاره كرد  به چند مورد مي�اجتهادورزي اصحاب در زمان حيات پيامبر اسلام
ب خـود را بـراي مـأموريتي بـه سـوي يهـود               اصحا �وقتي حضرت رسول  ) الف

قريظـه    چنان برويد كه نمـاز عـصرتان را در بنـي          : ها فرمودند   قريظه فرستادند، به آن     بني
برنامة حركت اصحاب چنان پيش رفت كه آنان در وقت فضيلت نماز عصر بـه               . بخوانيد

خي بـر ايـن     بر: شان اختلاف شد و ناگزير اجتهاد ورزيدند        پس ميان . قريظه نرسيدند   بني
قريظه بخوانيد، لذا فضيلت براي       باور شدند كه حضرت فرمودند نماز عصرتان را در بني         

برخي ديگر نيز بر اين باور      . ما اين است كه نماز عصر را هرچند با تأخير در آنجا بخوانيم            
شدند كه فرمايش آن حضرت صرفاً تأكيدي بر تسريع در حركت و بهنگـام رسـيدن بـه                  

  .ه بوده و نه اصرار بر نماز نخواندن قبل از آنقريظ يهود بني
ياسر نياز به غـسل   خطاب و عمار بن عمربن. گروهي از مسلمانان در راهي بودند  ) ب

در فرض مذكور، عمر به دليل مشروط بودن نماز        . پيدا كردند و آب هم در اختيار نداشتند       
ط بودن نمـاز داد ولـي       اطلاعي از وجود طهارت بدل از آب، حكم به ساق           به طهارت و بي   

کننـده نـازل      ؛ و از آسمان آبي پـاکيزه      أنزْلَْنا مِنَ السماءِ ماء طَهوراً     و«عمار بر اساس آيات     
ا      «. )٤٨: فرقان( ».کنيم  مي بـراى غـسل يـا      [آب  چـون    و   ؛فَلمَ تَجدِوا ماء فَتيَممّوا صعيِدا طيَبِّـ

و جعِلـَت لـِي     «و روايت نبوي مبنـي بـر        . )٤٣ :نساء(»  پاكى تيمم كنيد    با خاك  ، نيابيد ]وضو
حكـم بـه سـاقط نـشدن نمـاز و           . )٢٣: ١، ج   ١٤٠٦ابن رشـد    ( »الأرض مسجدِاً و ترَُابها طَهوراً    
عمار چنين اجتهاد ورزيد كه در اين صـورت بايـد تـيممِ             . وجوب آن با تيمم بر خاك داد      

شود، براي تيمم بدل از آن بايد بدن         بدل از غسل كرد و چون در غسل همة بدن خيس مي           
  !ها غلتيد را عريان كرده و روي خاك
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دِس بـود و نـه كعبـه، بـر       براء بن معرور، زماني كه هنوز قبلة مسلمانان، بيت   ) ج المقْـ
 ، اجتهـاد ورزيـد و در حـالي كـه            �مبناي استنباط خاص خـود از فعـل پيـامبر اسـلام           

  .)٤٦-٤٥: ١، ج ١٣٢٩شهابي (کردند، رو به كعبه نماز گزارد  دوستانش سرزنشش مي
 اندك بود و تنها معـدودي از اصـحاب          �هرچند موارد اجتهادورزي در عهد پيامبر     

  :قادر به انجامش بودند، اجتهادورزي در آن زمان به ادلة ذيل آسان بود
شد تا از سويي، با بسياري از شـأن            باعث مي  �ها با رسول خدا    زمانيِ آن   نخست هم 

هاي آيات قرآن از نزديك آشنا باشند و حتي در مواردي چند خود بخشي از فرايند                  نزول
 را تجربـه  �شأن نزول باشند و از سويي، در متن تجربه زيستي خود، سنت رسول خـدا       

  1كرده باشند؛
سـازي آغـاز نـشده بـود،           هنوز پروژة حديث   �دوم چون در زمان حضرت رسول     

از ايـن روي، شـناخت روايـات صـحيح و     . شمارِ روايات جعليِ فردي بـسيار كـم بـود         
ي كه در بـسياري مـوارد، خودشـان هنگـام صـدور روايـات       ويژه براي كسان ضعيف، به 

  حضور داشتند، كاري ساده بود؛
شد تـا مـسائل آن عـصر نيـز       باعث مي�كه بسيط بودن اجتماع عصر پيامبر     سوم آن 

هـاي   نيـازي از بحـث   نبودِ مسائل پيچيده و فـراوان بـه معنـاي بـي    . بسيط و اندک باشند  
يژه آنكه در آن زمان، اكثر مسائل مـورد نيـاز مـردم             و  استدلالي و اجتهادي پيچيده بود؛ به     

  داراي نص خاص بودند؛
چهارم چون هنوز اجتهادهاي پيچيده و بسيار صورت نگرفته بـود، انـدک نظريـات               

ها براي نيل بـه نظريـة اجتهـادي           متفاوت و متضادي وجود داشت که تجزيه و تحليل آن         
  .چندان دشوار نبود

                                                  
اند، بـراي شـناخت       اي خاص و به تَبع اتفاقي خاص نزول و صدور يافته            يات در زمينه  به دليل آنكه بسياري از آيات و روا       . ١

 شـناخت ايـن   �گيري از زمان حضرت رسول   در قرون متأخر و با فاصله     . ها نيز ضرورت دارد     ها شناخت زمينة آن     آن
كردنـد،      ضرت زنـدگي مـي    اي طولاني شده در حالي كه اين فرايند براي كساني كه در عصر آن ح                ها خود، پروسه    زمينه

 .شده تا پروژة اجتهادورزي صحابه بسيار راحت باشد بسيار كم بوده و اين امر باعث مي
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 تـابع متغيـري از درك       �ديني در عـصر پيـامبر اکـرم       شدن احكام     نحوة اجرايي  . ٨
واقعيـت ايـن اسـت كـه احكـام          . هاي جامعة اسلامي آن روزگار بود       مجريان از ظرفيت  

ها و  شمولي دين اسلام، محتوايي شامل و ناظر به همة زمان         اسلامي هرچند به دليل جهان    
هـاي     تـا ظرفيـت    لازم بـود  » تخاطب«در مقام   » تفاهم«ها دارد، به دليل ضرورت        مكان

البتـه ايـن، بـدان معنـا     .  جامعة حجازي ضرب شود1هاي عرفي قالبمحتوايي اسلام در    
 داراي ماهيتي تـاريخي و غيرابـدي و از          �نيست كه احكام اسلامي و خود پيامبر اسلام       

گونه كـه مرحـوم اقبـال لاهـوري و دكتـر              اند، بلكه همان    ابتدا متأثر از زمان و مكان بوده      
 وانديشي ديني و حقـوق بـشر      نتبار مقيم امريكا در كتاب        ابونعيم، استادِ مسلمان سوداني   

خود مطرح كرده، بدين معني است كه در حالي كه پيامبر اصول و مباني ارزشـي خـود را                   
دار گـشت، نـاگزير شـد         در مكه مطرح کرده بود، وقتي در مدينه رهبري اجتماع را عهده           

 .)١٣١: ١٣٩٢محمدي گرگاني (عرف و عادات آنجا را در نظر بگيرد 

يابد   ، بلكه ظرفي است كه شرع در آن امكان بقا و حيات مي            ، عرف نه مظروف   در واقع 
هـا و     شود تا فقـه اسـلامي بتوانـد در همـة زمـان              و پذيرش آن از جانب اسلام باعث مي       

 ة اسلام به عرفيـات و سـير        توجه  اساساً. ي يابد مقتضيات معقول زمان سازگار   ها با     مكان
  .ا فراهم آورده استه ها و مكان  زمانة حضور خود را در همةعقلا، زمين

نخست، از حيث    :مهم و قابل اعتنا است    سه جهت   از  عرف در استنباط احكام شرعي      
 متون فقهي شامل معاني و مفاهيم عرفي بسياري اسـت كـه             ).عرف لفظي (فهم ظهورات   

تنقـيح موضـوع يـا تـشخيص        دوم، از لحـاظ      اسـت؛ ها مبتني بر تفاهمات عرفي       فهم آن 
 شـرع و  ة بـر عهـد  هـا  استثناي عبادات كه تعيين حد و مرز آنبه  ـ  مصداق برخي مفاهيم
 ـشارع مقدس است تـشكيل  بـا ماهيـت عرفـي     بسياري از ابـواب فقـه را موضـوعاتي     

 ةبر عهـد  ها    صاديق آن تشخيص برخي م  كه  صلح  و   مانند بيع، اجاره، نكاح، هبه،       ،دهد مي
مثـل   (كنـد  يـز تغييـر مـي      حكم ن  ،تغيير كند ها    در آن اگر عرف   اي كه       ، به گونه  عرف است 

                                                  
 ـ تَجء الم لاµقَ ع هفْرِعا ي  م´ و ه رفالع«:  عرف را چنين تعريف کرده است      �علامه طباطبايي . ١  ـمي· الج ه�ري·الـس  و نِنَ الـس  نمع مِ  ه�ِلَ

 جميـل   يهـا   سنن و سـيره    ي عرف به معنا   ؛»ه�ِاذ¬ الشº ه�رادِ النº الِعم´ الأ ن مِ ياعم´تِجل الإ قْ الع هركِنْا ي  م´ لافِخَ بِ مهنَي ب ه�ِيارِالج´
 .يرمرسوم است  و غ اعمال نادر ،شناسند، به خلاف آن  يها را م  جامعه آني در جامعه است كه عقلايجار
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كشف حكم شـرعي در مـواردي كـه         ؛ سوم، از جهت     )مسئلة شطرنج در گذشته و اكنون     
 �توجه پيامبر اسلام  .  دربارة بيع فضولي   �مثل استناد به تقرير معصوم     ،نصي وارد نشده  

هاي عرفي جامعة مدينه هرچند از حيث فهم ظهورات و كشف حكم شـرعي                به ظرفيت 
  .بوده است) حيث دوم(شك ناظر به تشخيص مصداق  نبوده، بي) حيث اول و سوم(

، نـوعي   �در مجموع، از تعامل و پيوند فقه و سياست در عصر حـضرت رسـول              . ٩
 هر حال بدان وسيله نظـام سياسـي   نظام سياسي پديد آمد كه هرچند بسيط و اوليه بود، به       

اي   سفيدان و اهل حلّ و عقد محوريت داشتند، به نظام سياسي مدينه              كه در آن ريش     قبيله
واضح است كه نظام سياسي مدينه، هم به        .  و مؤمنان، تغيير يافت    �با محوريت نبي اكرم   

اسـي قبيلـه    بـا نظـام سي    ) تـر   تر و پيچيده    بزرگ(لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي متفاوت         
... ، تكـاثر و   )تبار و نَسب  (است؛ چه در نظام سياسي قبيله، شيخوخيت، موروثيت، خون          

موضوعيت داشته و الگوي روابط بيناقبايلي بر پاية مفاهيمي مثل انتقام، غـارت و جنـگ                
  ،)عبوديـت (علـم، تقـوا    : هـايي چـون     گردد اما در نظام سياسي مدينه، مـلاك             استوار مي 

اي بـر پايـة       لت و كوثر بودن موضوعيت داشته و الگوي روابط بينامدينـه          شايستگي، عدا 
  .گردد مفاهيمي چون صلح و انسانيت استوار مي

کـه از  . كـرد   نظام سياسي مدينه، مباني نظري خود را بيشتر از قرآن كريم اقتبـاس مـي     
هاي سياسي طاغوتي مثـل       نخست، نقد نظام  : چند جهت به مقولة سياست پرداخته است      

هاي سياسي تحت حاكميت انبيا و صالحان مثـل           معرفي كردن نظام  )  ب  رعون و هامان؛  ف
 معرفي كردن سنن الهي حاكم بـر جوامـع           يوسف، طالوت، داوود، سليمان و ذوالقرنين؛     

آيات مربوط به   (بشري؛ تشريح و تبيين مصداقي رويدادهاي نخستين حكومت اسلامي          
؛ معرفي مباني سياست مطلـوب از راه        ...)افقين و  معاهدات، نحوة برخورد با من      ها،  جنگ

؛ معرفـي و بـه      ...تبيين جايگاه انسان در هستي، هدف خلقت، ضرورت سعادت انسان و          
الامر، حكم، خليفه، سلطان      ترين مفاهيم سياسي اسلامي مثل امام، اولي        كارگيري كليدي 

 نفي سبيل، شـدت    هاي سياسي حكومت اسلامي مثل      ها و استراتژي    و ملكِ؛ تبيين روش   
. )٣١: ١٣٨٩کوشـکي   (بر كفار و رحمت بر مؤمنان، شورا، جهاد، نفيِ دوستي و مراوده با كفار               

. توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم در اكثر مقولات مذكور، الزاماتي فقهي نهفته است               
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ره ها نبوده، بلكه همـوا      اي از وصف    به ديگر سخن، مقولات سياسي قرآن صرفاً مجموعه       
كردن استراتژي نفي     براي مثال؛ عملي  . هاي فقهي نيز هستند     متضمن تجويزاتي از بايسته   

  .است) فقهي(مستلزم اقداماتي عملي ... سبيل و
ترين تحول و دستاورد سياسي عصر پيامبر اسلام، گـذار از نظـام               رسد مهم   به نظر مي  

 ـ             اص و گـسترده دارد و      سياسي قبيله به نظام سياسي مدينه است که ويژگي و ظرفيتـي خ
هـايي فـراوان و       تواند مناسب با اعصار آينده كه داراي روابـط و نيازمنـدي             راحتي مي   به

  .اند، توسعه يابد پيچيده

  گيري نتيجه

 قدر متيقّن از عـصر تـشريع و بلكـه اولـين و آخـِرين دورة                 �عصر حيات پيامبر اسلام   
همة احكام اسـلامي در ايـن عـصر         . تشريع در پرتو پيوند به وحي در تاريخ اسلام است         

گذاري شده و از همين روي، تمـام احكـام اسـلامي در دوران بعـدي مـشروعيت و        پايه
 اساسـي ايـن دوره شـخص        محـور . كنند  اعتبار خود را با ارجاع به دورة مزبور اثبات مي         

بهايش براي بشر علاوه بر ثقلين، دو گونه سـخن از    است كه ميراث گران �پيامبر اسلام 
، يك نوع سخن از جانب خودش به دليل اتـصالش           )١قرآن و حديث قدسي   (جانب خدا   

و يك نوع سيرة عملي اوست كه همه با دو عنوان كليِ قـرآن و               ) روايات(به لوح محفوظ    
  .روند سنت، منابع اصلي فقه اسلامي به شمار مي

ر آن  هم مشرع و هم حـاكم مدينـه بـود، فقـه و سياسـت د          �از آنجا كه پيامبر اسلام    
البته در اين باره توجه بـه الزامـات         . زمان، نه فقط داراي پيوند بودند، بلكه عينيت داشتند        

اقتضاي عملي جامعـة بـسيط و در اجمـال،      . عملي بساطت اجتماعي آن زمان لازم است      
باشد؛ از اين روي، نبايد بـا درك پـسيني از نـسبت     رنگ بودن فقه و سياست در آن مي   كم

رآمده از جوامع بزرگ و پيچيده است، به مقولة فقه و سياست در عهـد        فقه و سياست كه ب    
  . نگريست�حضرت رسول

                                                  
 نقل شده است؛ به ديگر سخن، حـديث قدسـي از لحـاظ    � و ائمة اطهار�کلام پروردگار عالَم، که از زبان پيامبر اکرم  . ١

  .از حيث لفظ از رسول خداستمعنا از سوي خداوند، ولي 
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برپايي حكومت اسلامي در مدينه در كنار پايگاه اجتماعي ـ سياسي مسجد، تـشكيل   
... ميـان مـسلمانان و    ) عقـد بـرادري   (سپاه رزمي، تقسيم كار اجتماعي، برقراري مآخـاه         

 از نوعي نظام سياسي برخوردار شود       �عهد پيامبر اسلام  باعث شد تا جامعة اسلامي در       
به ديگر گفتـه، جامعـة      . محور بود، بسيار متفاوت باشد      تر كه قبيله    كه با نظام سياسيِ پيش    

اي ايجاد شد كه ظرفيتـي   سياسي عهد پيامبر اسلام، بر مبناي نوعي مفاهيم فقهي ـ كلامي 
عـصمت، دارالايمـان، دارالكفـر،      عـدالت،   : مفـاهيمي چـون   . اتّساع و رشدپذير داشت   

كه همه در آن زمان جعل و تبيين شد، حتي امروزه نيز نه فقط              ... الهدنَه، بيعت، شورا و    دار
وگو دارند، بلكـه همچنـان از مفـاهيم محـوري سياسـت حتـي در                  قابليت طرح و گفت   

هـا    محور بـر آن     اي كه جامعة سياسي قبيله      جوامع غيراسلامي هستند ولي مفاهيم كليدي     
نه فقط امروزه، بلكـه ديروقتـي   ) تبار(بنيان يافته بود، مثل شيخوخيت، موروثيت و خون      

تـرين اتفـاق در تعامـل         بر اين اساس، مهم   . است كه كارآمدي خود را از دست داده است        
هـا و نظـامي سياسـي         گذاري مفاهيم، روش     پايه �فقه و سياست در عصر پيامبر اسلام      

يافتني   شان دست   هاي   بودن اجتماع آن روز همة ظرفيت       كاست كه هرچند به دليل كوچ     
سازي نيز    سازي و فرصت    هاي پسين علاوه بر كارآمدي، زمينه       ها و نسل    نبود، براي دوره  

  .كرد  مي

  كتابنامه

  .١، ج رضي ، قم، شريف المقتصده� المجتهد و نهايه�بداي ).١٤٠٦(مالکي ابن رشد 

  .، قاهره، دارالفكر العربياهب الفقهيه تاريخ المذ).١٩٧١(ابوزهره، محمد 

  .٣، ج دار احياء التراث العربيبيروت،  ، الاولياء و طبقات الاصفياءحليه�). ١٣٨٠(، ابونعيم اصفهاني

، تهـران،   گيري مکتب حلـه     مکاتب فقه امامي ايران پس از شيخ طوسي تا پاي         ). ١٣٨٥(پاکتچي، احمد   

  .�دانشگاه امام صادق

  .كيهان، تهران ،ها ادوار فقه و كيفيت بيان آن). ١٣٧٤ (جناتي، محمدابراهيم

  .١ ج  اميركبير،،تهران ، استنباطةتطور اجتهاد در حوز). ١٣٨٦( ـــــــــ

 ،٢، ش    حکومت اسـلامي   ة، فصلنام » سياسي در اسلام   ةنگاهي به فلسف  «). ١٣٧٥ (حقيقت، سيدصادق 

   .٨٦-٥٠ صزمستان،

  .٩-٧، صآذر ،٣١، ش معارف ةمجل). ١٣٨٤(سبحاني، جعفر 



 

٢١

  .١، تهران، دانشگاه تهران، ج ادوار فقه). ١٣٢٩(شهابي، محمود 

،  سيد محمدباقر موسـوي همـداني، قـم        ة ترجم تفسير الميزان، ). بي تا  (طباطبايي، سيد محمدحسين  

  .٢، ج دفتر انتشارات اسلامي

  .اطير، تهران، استاريخ فقه و فقها). ١٣٨٩(االله  عظيمي، حبيب

  .٢ و ١ ج  اميرکبير،،تهران فقه سياسي،). ١٣٦٧ (عميد زنجاني، عباسعلي

  .، تهران، عابدجستاري در مباني سياست مطلوب قرآن كريم). ١٣٨٩(كوشكي، محمدصادق 

-٣٣، ش   ٤، سال    نسيم بيداري  ، ماهنامة »آشتي دين و حقوق بشر    «). ١٣٩٢(محمدي گرگاني، محمد    

  .١٣٧-١٣١نامة نوروز، ص ، ويژه٣٤

  .طالب  امام علي بن ابية مدرس، قمالمعارف فقه مقارن، دائره�). ١٤٢٧ (مكارم شيرازي، ناصر

  :هاي زير مراجعه شده است به كتاب

  .٢مراجعه سعيد محمد لحام، بيروت، عالم الكتب، ج ، ه�اخبار القضا). تا بي(وكيع، محمد بن خلف 

  .٢٣بيروت، دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع، ج ،  دمشقينة مديختار). ١٤١٩(ابن عساكر 

، تصحيح محمدجعفر يـاحقي، قـم،       الجنان في تفسيرالقرآن    الجنان و روح    روض). تا  بي(رازي، ابوالفتوح   

  . تحقيقات و نشر معارف اهل البيتةسسؤم

  .٤قم، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، ج ،  اعلام النبلاءيرس). تا بي(الدين محمد  ذهبي، شمس

  .٣، قاهره، دار الفكر، ج مجموعة فتاوا). ١٤٠٠(ابن تيميه 

الدين صـدر تركـه اصـفهاني،         ، ترجمة افضل  ملل و نحل  ).  ش ١٣٣٥(شهرستاني، محمد بن عبدالكريم     

  .١تهران، انتشارات نائيني، ج 


